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یادداشت

اول، حکایتی از گذشتگان
در روزگاران قدیم پادشــاهی در قصرش خدمتکاری 
داشــت که بسیار شــاد بود، از او علت شــاد بودنش را 
پرســید، خدمتکار گفت سرورم همســر و فرزندانی نیکو 
دارم و نانی برای خوردن و دســتی برای دراز نشدن و به 
این سبب راضی و شادم. پادشاه با تعجب از این قناعت، 
موضوع را به وزیر گفت. وزیر گفت پادشاها چون او عضو 
گروه ۹۹ نفر نیســت بدان جهت شاد است، پادشاه گفت 
گروه ۹۹ نفر چیست؟! وزیر گفت قربان امشب ۹۹ سکه 
طلا در میان کیسه برنجی در مقابل خانه اش قرار دهید، 
پادشاه دستور داد تا چنین کنند. وقتی شبانه خدمتکار به 
خانه رفت، کیســه را دید و برداشــت و با حیرت در میان 
برنج ها ۹۹ سکه طلا را دید. پس بسیار شادمان شد ولی 
متعجب شد که چرا فقط ۹۹ سکه و سکه صدم چه شده 
ولی هرچه گشت نتوانســت آن یک سکه را بیابد. بسیار 
ناراحت شــد و از عدم دســتیابی به سکه صدم خوابش 
نبرد. فردا صبح سعی کرد با تلاش و کار بیشتر به آن یک 
سکه هم دست یابد. او شــروع کرد به سخت کار کردن، 
ولی دیگر آن مرد خوشحال نبود و بعد از تصاحب سکه 
صدم فکر کرد که باید به ســکه دویستم هم دست یابد. 
برای رســیدن به این نتیجه دیگر نه تنها خوشحال نبود، 
بلکه تمام فکر و ذکرش شده بود سکه های بیشتر و بیشتر 
و حتی دیگر به خانواده اش هم رســیدگی نمی کرد. وزیر 
به پادشــاه که در تمام این مدت این خدمتکار در گذشته 
شــاد و اکنون غمگین را زیر نظر داشــت گفت سرورم او 

اکنون عضو گروه ۹۹ نفر شده!
«نزدیکی» حنیف قریشی

در ایــن کتــاب داســتان زندگــی مردی بــه صورت 
اول شــخص برای مخاطب روایت می شود؛ مردی که در 
قیاس با استانداردهای محیط اجتماعی غرب به هر شکل 
و صورت در محیط اجتماعی خود در انگلیس چیزی کم 
نــدارد به جز دلیل محکمی بــرای ادامه زندگی به همین 
روش. خواننده در تمامی ســطرهای داستان تا به انتها با 
سؤالات فراوان او درباره تجربیات قبلی و فعلی زندگی اش 
روبه رو شده و این سؤال ساده ولی اساسی که بالاخره این 
امواج کوبنده افکار او را عملا به رهایی از ادامه کلاسیک 
گذر عمر بر او خواهد رســاند یا خیر؟ در ســطر به ســطر 
داستان، مخاطب با تفاوت دیدگاه های اجتماعی و تجربی 
فردی خود، راوی داســتان را ناخوداگاه مورد قضاوت قرار 
می دهد؛ برای کســی که نان شب ندارد به گونه ای و برای 
کسی که دارای همه امکانات مادی و رفاهی زندگی است 

به شــکلی دیگر. این چرایی راوی برای دلیل ادامه یا عدم 
ادامه زندگی، افراد با تجربیات متفاوت را به قضاوت های 
متضــاد وادار می کنــد، مثلا بــرای فردی که بــا خانواده 
قبل از مهاجرت غیرقانونــی و خطرناک در گذر از توفانی 
ســهمناک در دریای ســیاه، حتما خواندن ایــن روایت در 
قبل از حرکت به دل و خشت غرق شدن همدلی چندانی 
برنخواهد انگیخت و شــاید هم پوزخندی نثار کند بر این 
مرد سبک بار ساحل ها که ســیری و امنیت زیر دلش زده 
اســت و برعکس برای فردی دیگر با همه نوع دسترسی 
مطامع مادی و حتی معنوی خودســاخته و با برداشــت 
غلط و دم دســتی از اگزیستانسیالیســم، حتما آه همدلی 
دو صد چندانــی برخواهــد انگیخت مثل همــان جمله 
معروف «بوف کور» که در زندگی زخم هایی هســت که... 
چون قرارمان بر آن اســت که انتهای داستان افشا نشود، 
می توان با این ســؤال بنیادین شروع کرد که آیا با انتخاب 
نهایی داستان، ملال همیشگی راوی به پایان خود رسیده 
یا حداقل تخفیــف می یابد؟ آیا تعریــف او از جابه جایی 
افراد همنشــین و نزدیکی های هرچندگاه، او را فرسوده تر 
و خســته تر و دورتــر از دیگران و شــاید فاجعه اصلی تر 
دورتر از خود واقعی گمشده اش نمی کند؟ داستان دارای 

نقص های ســاده ای در طراحی شخصیت است. او صرفا 
در یــک جمله کاندیدای اســکار معرفی می شــود، ولی 
هرگز از روابط نویســندگی مرتبط با جهان سینمایی، چه 
با افــراد در قبل از این ارتقای مهم در دنیای شــهرت زده 
احاطه کننــده او و چه بعد از آن، چیــزی نمی خوانیم. آیا 
برای راوی بــه دلیل ملال در تغییر زندگی هیچ چیز مهم 
نیست؟ آیا نباید از دوستان ســینمایی و رفتارهای پس از 
ایــن کاندیداتوری حتی با یک ابراز توجه از طرف همســر 
یا دوســتان نام برده شــده از قبیل ویکتور در کتاب روبه رو 
شــویم؟ تعریف «تاچریســم» که معنایی بسیط تر از یک 
اســم در قرن گذشته از این زن موسوم به آهنین در جهان 
سیاســت به جای گذاشــته و موارد دیگر می توانســت با 
توجه بیشــتر مترجم با چند جمله در آخر کتاب به کمک 
مخاطب نوپای امروزی بیاید که ســری در سیاســت های 
گذشــته ندارد. اگر ادامــه این داســتان در فکر مخاطب 
باهوش ادامه یابد، به خوبی متوجه آن می شــود که هیچ 
جابه جایی و نقطه آخر داستان توسط نویسنده گذاشتن را 
نباید انتهای رســیدن به مقصود و جواب تلقی کند؛ چون 

این به دنبال آرامش و نزدیکی و یکی شدن با اصل گمشده 
بــه قول حافظ بزرگ مانند آن اســت که آن گوهری را کز 
صدف کون و مکان بیرون است، انسان باخرد از گمشدگان 
لــب دریا طلــب کند. از شــروع حیات با همــان معجزه 
جهش ها و تکامل اولیه از یک تک سلولی در بدو آفرینش 
تا این موجود صدها هزار میلیارد ســلولی به نام انســان، 
حتما هوش بشــر با ادعای اشرف برده دار سایر مخلوقات 
بــدان پایه از تکامل رســیده تا در کنار بت خود ســاخته و 
تراشــیده ای به نام (درک ناقص از اگزیستانسیالیســم) در 
اکثر امور با بعضی خود مقدس پنداران در تعریف دروغین 
ایستایی تکامل و ملال ناشی از آن شریک نشود که هر دو 
در انتها به یک نقطه ختم خواهند شــد؛ خود محوری چه 
(با تعریف به زیر کشــیدن آفرینشگر در هیبت بشر) و چه 
با حذف آن در تأیید بی هدفــی زندگی. راوی تمام هوش 
و اســتعداد خود را همچون تار عنکبوتی می گسترد تا از 
تمام مواهب آماده شده توسط نسل قبل و حتی کنونی از 
اجداد گرفته تا همسر و حتی فرزندان و دوستان برخوردار 
کامل شود، ولی باز هم در صدد طلب و شکار است. طلبی 
یک طرفه و همیشــگی، چه در جایگاه یک نویسنده با این 
حد از دام گســتری و چه در جایگاه احتمالی فرداهای در 
پیــش با محدوده قدرت بالاتر. انتهای حرص و آز انســان 
اگــر در تکامل خیرخواهانه نباشــد، حتما این دام گســتر 
نابخــرد در دام بزرگ تر دیگر مکاران همه چیز خواه بدتر از 
خود گرفتار خواهد شــد. در تمامی داستان «نزدیکی» ما 
با روایت انسان طلبکاری روبه رو هستیم که بدون کاشتن 
درختی فقط با جابه جایی زیر ســایه درختان دیگر زندگی 
کرده و از میوه های رســیده تناول کرده و سپس رها کردن 
را حق مسلم خود می پندارد. و اما انتهای حکایت قدیمی 

رها شده اول کار ما:
... وزیر به پادشــاه گفت اکنــون او عضو جدید گروه 
۹۹ شده، اینان اعضای گروهی هستند که بسیار دارند اما 

هرگز شاد نخواهند شد.
 چون آرامش و خوشبختی نهایی هر انسان در سه 
جمله اســت؛ شکر داشته ها، سعی بیشتر برای کمال 
در کنــار دوری از حرص بی پایــان و در آخر لذت بردن 
بی طمع از شــاد کردن دل دیگــران و موجزتر آن  گونه 
کــه رابیند رانات تاگور با چنیــن جمله زیبایی معنای 
اولیه زندگی را به جهان خرد انســانی هدیه می کند: 
«آن کــه درختی را می کارد و می داند که خودش قرار 
نیســت در سایه آن استراحت کند، تازه شروع کرده به 
فهم کوچکی از معنای زندگی». اگر مخاطب باهوش 
داســتان «نزدیکی» فقــط بداند که پایــان این کتاب 
فرصت شناخت تجربه زیسته فردی است که همیشه 
۹۹ سکه مسلم خود را رها کرده و دنبال آن یک سکه 
ناوجود است، شــاید که بتواند طرحی نو برای فرار از 

ملال بیابد.

آن سکه آخر
یا نوشتاری در باب تجربه زیستی در کتاب «نزدیکی» حنیف قریشی

 حبیب احمدزاده

حق بان

هفتــه گذشــته غلامحســین محســنی اژه ای به 
ریاســت قوه قضائیه منصوب شــد. گفته می شود از 
طرف دفتر ایشــان با تعدادی از وکلای دادگســتری 
و منتقــدان تماس گرفته شــده تــا دیدگاه های خود 
را برای اصلاح وضعیت دســتگاه قضا ارسال کنند. 
تماسی با نگارنده صورت نگرفته است؛ اما به عنوان 
یک شــهروند و با تجربه ۱۶ سال ســابقه وکالت در 
دادگســتری، مواردی را برای بهبود وضع موجود در 

ادامه بیان می کنم.
نخســت. اگر جوهره قوه قضائیه را سه عنصر 
«تشــکیلات قضائــی»، «قضــات» و «قوانیــن و 
مقــررات» بدانیم، ســاختار و تشــکیلات اهمیت 
بیشتری دارد. در سال ۱۳۷۳ با تشکیل دادگاه های 
عام ســاختار کلان تغییر کرد؛ اما با وجود بازگشت 
بــه وضع پیش از دادگاه های عام در ســال ۱۳۸۱، 
همچنان ساختار کلی یعنی وجود محاکم عمومی 
و کم رنگ شدن نقش دادستان حفظ شده و قانون 
«تشــکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» به عنوان 
قانــون مادر، با اصلاحات فراوان خالی از مفهوم و 

نیازمند بازنگری کامل است.
دوم. بــه جــز دادگاه های نظامی کــه در قالب 
«ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح» فعالیــت 
می کنند، تشکیل هر گونه دادگاه اختصاصی خلاف 
اصل ۱۵۹ قانون اساســی اســت. اگــر دادگاه های 
انقــلاب به روش فوق العاده رســیدگی می کنند، با 
توجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب و ایجاد 
ثبات در کشور، ادامه این روش ضرورت ندارد و اگر 

به روش عادی به پرونده ها رســیدگی می کنند، چرا 
این رسیدگی به محاکم عمومی دادگستری سپرده 
نشود و این تشکیلات اختصاصی به کار خود ادامه 
دهد؟ درباره دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت 
نیــز در صورت اصــرار بر ادامــه فعالیت، می توان 
تشــکیلات آن را در قالــب لایحــه ای قضائــی به 
مجلس فرستاد تا صورت قانونی بیابد و ایراد اصل 
۱۵۹ نیز از طریق مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

به شکل موقت حل شدنی است.
ســوم. بخش زیادی از قوانین کیفری مانند قانون 
«مجازات اســلامی» پس از چندیــن دهه همچنان 
آزمایشی اســت! در اینجا نیز ارائه لایحه قضائی به 
مجلس از طریق دولت همان گونه که در بند ۲ اصل 
۱۵۸ قانون اساسی پیش بینی شده، امکان پذیر است.
چهــارم. دو قانــون «آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی» و «آیین دادرســی 
کیفری» با استفاده از توانایی علمی استادان برجسته 
و دادرسی دانان دانشکده های حقوق و تجربه عملی 
قضات و وکلای دادگستری به دور از شتاب زدگی های 
رایج مــورد بازنگری قــرار گیــرد. همچنین نواقص 
قانون «تشــکیلات و آیین دادرســی دیــوان عدالت 
اداری»، از جمله نبود امکان ابطال تصمیمات خلاف 

قانون رئیس قوه قضائیه، رفع شود.
پنجــم. ایجاد مرکز جامع رســانه ای قوه قضائیه 
برای مدیریت نشــریات، ســایت ها و خبرگزاری های 
وابســته در راســتای اطلاع رســانی ســریع و کامل 
از تحولات قضائی. بیشــتر این رســانه ها به شــکل 
منفعلانه و واکنشــی به رخدادهــا می پردازند و در 
رقابت رســانه ای، ابتکار عمل در اختیار رســانه های 

خارجی قرار دارد.
ششم. ســامانه های الکترونیکی مانند «سخا» و 
«ثنا» با همه ویژگی هــای مثبت خود پس از نزدیک 

به یــک دهه فعالیت، همچنان در حالت آزمایشــی 
قرار دارند و گاهی کار به شــکل آزمون و خطا پیش 
مــی رود که نیازمند رفع کمبود ها و گســترش امکان 
خودکاربری برای شــهروندان عادی علاوه بر وکلا و 

کارشناسان رسمی دادگستری است.
هفتم. شــوراهای حل اختــلاف در آغاز با هدف 
ایجــاد صلح و ســازش بیــن مــردم و الگوگیری از 
خانه های انصاف دوران گذشــته راه اندازی شد؛ اما 
در ادامه به عنوان مرجع شبه قضائی و در حال حاضر 
به شکل کاملا قضائی توسط نیروهای غیر متخصص 
فعالیت می کند. با توجه به ناکارآمدی این نهاد بهتر 
است به جای اصلاح قانون «شوراهای حل اختلاف»، 
این نهاد حذف و صلاحیت های اعطایی مطابق اصل 

۱۵۹ قانون اساسی به دادگستری بازگردد.
هشــتم. نظر بــه اینکــه مطابق بنــد ۲ اصل ۹۱ 
قانون اساســی پیشــنهاد شــش عضــو حقوق دان 
شــورای نگهبان با رئیس قوه قضائیه اســت، در این 
زمینه از همه ظرفیت های جامعه حقوقی اســتفاده 
شــود و گرایش سیاســی افــراد و جنســیت آنها در 
انتخاب کم رنگ باشــد. قانون اساسی برای عضویت 
حقوق دانان زن در شورای نگهبان محدودیتی ندارد.
نهــم. یک بار برای همیشــه وضعیت زندان ها 
و بازداشــتگاه ها تعییــن تکلیــف شــود و بــرای 
ایــن نهاد هــا زیر مجموعه  شفاف ســازی، همــه 
«ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینــی و تربیتی» 
قرار گیرنــد. در زندان ها نیــز رویکرد اصلاح محور 

جایگزین نگاه تنبیهی/ارعابی شود.
دهــم. هرچند بخش عمــده رفتــاری که جرم 
سیاســی توصیف می شــود، امروزه روز بخشــی از 
حقوق شــهروندی افراد تلقی می شود، قانون جرم 
سیاسی مطابق اصل ۱۶۸ بازنگری و نسبت به همه 

شهروندان یکسان اجرا شود.

پیشنهادهایی به رئیس جدید قوه قضائیه

روایت

امروز مطلبی شــنیدم که خلاصــه آن از این قرار 
است: با من همراه باشید!

جوانی برازنده تعریف می کرد که پدر و مادر ما در کار 
همه دخالت می کنند -به خصوص مادرم-نظر می دهد 
و نقل قول مــی آورد- گاه از پــدر و پدربزرگش- که او از 
جدش شنیده است که زمان نادر شاه صاحب نظری چنین 
گفته است یا جریده وقایع اتفاقیه چنان نوشته بود. البته 
گاهــی آمارش مال همین دیروز اســت و چنان مســتند 
حرف می زند کــه ما به حرف های زمان دقیانوس او هم 

شک می کنیم و با احتیاط گوش می دهیم.
اما دیروز ناگهان موضع همیشــگی اش عوض شد 
و بــه روش تفویض اختیار روی آورد، با این اســتدلال 
که همه  شــما دیگر بزرگ شده اید و من نباید حرص و 

جوش کارهای شما را بخورم!
اول من به او شــک کردم که حتما این حرف را در 
یکی از شــبکه های خارجی خوانده است و دارد برای 
من افه می آیــد! وگرنه پدر و مادر هــای ایران نه تنها 
در تمــام زندگــی پربرکت شــان در کار همه اعضای 
خانــواده دخالت می کنند بلکه حتی بعد درگذشــت 
صمیمانه شــان! هم به خواب بچه ها می آیند و امر و 
نهی می فرمایند- ویرچوالی بــدون هزینه آبونمان و 

بدون ارتباط اینترنت شل- سفت کن!
جــوان یادشــده تعریف کــرد: پدرم صبــح بعد از 
خوردن ناشتا، گفت مدتی اســت حوصله ام سر رفته. 
دو، سه روز بروم شمال. مادرم که یک سال ونیم گذشته 
پدر را حتی از رفتن به پارک به دلیل کروناهای آلفا و بتا 
و گاما و دلتای امــروز- همان صین و لندن و دوربان و 
جنگل های بارانی و تازگی ها آستان دیروز باز می داشت، 
خیلی راحت گفت: برو. اما سوار اتوبوس VIP سازمان 

که کمربند و آزمایش چال ندارد، نشو!
پدر نگاه به من کرد و ناباورانه از این فرصت طلایی 
کــه فقط یک بــار در همه عمر زناشــویی اش نصیب 
می برد، اتاق را ترک کرد و در طرفه العینی ناپدید شد.

خواهرم آمــد و گفت: مامان جــون رادیاتم چکه 
می کنه.

مادر خــود دانی! فقط آب مخصوص رادیات بریز. 

امســال ایران در ۵۲ سال گذشته باران کمتری داشته. 
ســدها تا ۴۷ درصد خالی اســت. پروژه آب شــیرین 
خلیج فارس به کهنوج هم نرسید. آب چاه در لوله ها 
می کنند. رســوب زیاد دارد. باتــری را جوش هم نده، 
جوش می آورد آب و روغن قاطی می کند! عوض کنی 
بهتر اســت، دنبال گارانتی هم نباش به محض آنکه 

برچسب کنترل را پاره کنند، دیگر عوض نمی کنند.
او با چشــمان متعجب، عقب عقــب اتاق را ترک 

کرد!
من هم گفتــم: مادر جان می خواهــم چند واحد 
ترم تابســتانه بردارم. گفت: حالا که دیگر تابســتان و 
زمســتان نداریم. با دوستانت چت و نتورکینگ کن هر 
چندتا که می توانــی بردار. ســؤالات امتحانی را هم 
«شــر» کنید تا نمره خوبی بیاورید! فقط جواب هایت 

پی دی اف باشد!
در ایــن حال بــرادر بزرگــم که تازگی مهندســی 
هســته ای گرفته و در یک فروشــگاه لبــاس به طور 
موقت کار فروشــندگی پیدا کرده، وارد شــد، با کت و 
شــلوار آبی رویال، پیراهن آســتین فرانســوی، دکمه 
سردست، کراوات خاکســتری با دستمال زرد تک قله 
و کفش هــای واکس خورده، اما جوراب ســفید. مادر 
بلافاصلــه گفت: به به! مهنــدس نازنینم. تو هم باید 
دکترا بگیری، نامزد بشوی! بعد با تعجب گفت: همه 
چیز مد روز، جوراب سفید دیگر چه صیغه ای است؟ 

جوراب باید رنگ شلوار باشد!
- مادر مجلســی اســت! ســفید اگر کثیف بشود 

معلوم می کند! تیره که معلوم نمی کند!
- تو هنــوز نمی دانی آداب جوراب کدام اســت؟ 
کراواتــت را هم بــاز کن داخــل مغازه بــزن- ما در 
محل آبــرو داریم! برو زود جورابــت را عوض کن بیا 
چند مطلب درباره مشــتری مداری، تجربه مشــتری، 
وفاداری، نقشــه ســفر مشــتری، انتظارات مشتری و 
فروش یکدلانــه، ارتباط مؤثر و هــوش هیجانی هم 

برایت بگویم!
می رفتم آنلاین بشوم. دیدم بمانم بهتر است! من 
هم گوش می کنم. شــاید بعــد از فارغ التحصیلی از 
رشــته دینامیک ورزشــی به کارم آمد! اینها چیزهایی 

نیست که در دبیرستان و دانشگاه یاد بدهند.
برادر آمد و مادر به تفصیل درباره همه موضوعات 
یاد شــده ســخن راند. برادر کاملا ســرتا پا گوش بود، 
مثل من و هر دو یادداشــت بر می داشــتیم. با تعجب 

پرسیدم:
- مادر این مطالــب را در MBA&DBA فروش و 

مذاکره یاد می دهند. شما از کجا می دانی؟
با نگاهی مغرورانه و غیر قابل باور گفت:

- تمــام اینها مال ایران، چیــن، هند و یونان و روم 
باســتان اســت. برده اند مکتــوب و ردیــف کرده اند 
دوره های دانشگاهی را به ده ها هزار یورو می فروشند. 
مثلا در جمعه بازار امیری کل سیاه* ۷۰ سال تمام به 
زیبایی تمام فرایند مدیریت ارتباط با مشتری که امروزه 
به CRM معروف شــده، انجام می شــد و می شــود. 
فروشــنده اســم تمام مشــتریان و اعضــای خانواده 
کوچک و بزرگ، نشــانی و نیازهای آنها را می دانست، 
وزن با ســنگ درســت و نوک  شــاهین پایین به طرف 
کالا و حتــی حمل مجانی- همیــن دلیوری امروز- را 
انجــام می داد. اگر مشــتری کالایی می خواســت که 
نامرغوب بود نمی فروخت. برنج طلایی اســتخوانی 
آســتانه اشرفیه کیلویی ۳۰ شــاهی و نخود اصفهان 
کیلویی هفت عباســی را به شرط پخت می فروختند. 
آمار خرید های مشتری را هم داشتند، مثلا اگر مشتری 

سیب زمینی می خواست، می گفت:
- دو هفتــه پیش خریدی! مصــرف کنید تا جوانه 

نزده! تمام شد تشریف بیاورید تازه بخرید!
خلاصه مشتری راضی فروشنده راضی، شهرداری 
راضی. حتی از هاروارد می آمدند روش و فرایند کار را 
یاد می گرفتند و می رفتند تکســت درست می کردند و 

در بیزینس اسکول عرضه می دارند.
قیــد ترم تابســتانی را زدم. گفتم مــادر من روزها 
می آیم پیش شــما دوره ارتباطات و فروش می بینم، 

فن بیان هم بلدی؟
- بله پســرم! مــن چنــد کلاس درس خوانده ام؛ 
اما ســخنرانی های زیادی شــنیده ام. قرآن هم خوب 
بلــدم کلی مطلب روز در قرآن کریــم یافته ام. برایت 

می گویم؛ اما هزینه دارد.
- چقدر؟

- هر مبحث حضوری، ساعتی یک میلیون
- ریال؟

- با یــک میلیون ریال می توانی یــک کیلو زردآلو 
بخری نصف روز بخوریــم- نه CRM که یک عمر تو 

را سیراب می کند!
*اسم اصلی شــهر عوض شده تا وزارت تحریم و 

رجیستر لیست گذاری نکند!

پدر و مادر از نوع اصیل ایرانى

زیر آسمان جهان

تجربه ما

رقابت تنگاتنگ میان ۲ میلیاردر بر سر سفر به فضا
جف بزوس، ثروتمندترین مرد دنیا و مالک شــرکت 
آمازون به همراه برادرش و والی فانک خلبان ۸۲ ساله 
آمریکایی روز ۲۰ جولای با سفینه «بلو اوریجین» شرکت 
آمــازون به فضا می روند. یک صندلی دیگر این پرواز در 
مزایده به قیمت ۲۸ میلیون دلار به شــخصی فروخته 
شده که هنوز نامش فاش نشده است. ریچارد برانسون، 
میلیاردر بریتانیایی اما پروازش را برای ۹ روز زودتر آماده 

کرده است. سفینه شرکت «ویرجین گالاکتیک» متعلق 
به برنسون با نام «سفینه فضایی یونیتی ۲» در صورتی که 
هوا مساعد باشد و مشکل تکنیکی هم پیش نیاید، قرار 
اســت روز ۱۱ جولای به فضا پرتاب شود. اگر همه چیز 
مطابق برنامه پیش برود، برانسون زودتر از جف بزوس 
به فضا خواهد رسید. شــرکت بلو اوریجین متعلق به 
جف بــزوس در ماه مــی  اعلام کرد کــه فضاپیمایش 
با موشــک «نیوشــپارد» روز ۲۰ جولای بــه فضا پرتاب 

خواهد شــد. برانســون در توییترش نوشته است: «من 
همیشــه آدمی رؤیاپرداز بودم. مادرم به من یاد داد که 
هرگز از پا ننشــینم و به ستاره ها برســم. حالا زمان آن 
فرا رســیده تا این رؤیا تحقق یابد». این میلیاردر ۷۱ ساله 
گفته انســان های بیشتری باید شانس ســفر به فضا را 
داشته باشند. برانسون گفته قصد دارد پس از پرواز روز 
۱۱ جولای در یک اطلاعیه رسمی «بسیار هیجان انگیز» 

جزئیات این سفر را اعلام کند. 

تحصیل برای همه
در روزهای میانه تابســتان هستید و آیین نامه ثبت نام 
کــودکان غیر ایرانــی اعلام شــده اســت. برخــی از این 
شیوه نامه ها همراه با نکته هایی هستند که واکنش برخی 
از نهادهای فعال را در پی داشــته اســت و سبب شده تا 
آنان نگران وضعیت کودکان و تحصیل آنها باشــند و در 
عین حال برای بررسی شرایط تحصیل این کودکان اعلام 
آمادگی کردند طبق «شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع 
خارجی که از سوی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشور به ادارات کل استان ها ابلاغ شده، فراهم کردن امکان 
«دسترسی به آموزش پایه برای کودکان لازم التعلیم اتباع 

خارجــی»، «ایجاد فرصت های برابر و عدالت آموزشــی 
برای همه دانش آموزان و افراد لازم التعلیم» در راستای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و «توسعه بهداشت 
در جامعــه دانش آموزان اتبــاع خارجی» با هدف حفظ 
سلامت دانش آموزان مدارس کشــور مد نظر قرار گرفته 
اســت. در عین حال فقط ۲۰ درصد سهمیه برای ثبت نام 
آنان در هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای در رشته های 
پویانمایی، ســینما، نمایش، عکاسی، موسیقی، نوازندگی 
و شــاخه کاردانش، هتل داری، نقاشــی ایرانی، صحافی 
و جلوه سازی و نوازندگی ســازهای ایرانی و خارجی آواز 
ایرانی در نظر گرفته شــده است. اما نکته ای که همچنان 

از سوی نهادها دچار مشکل است، همان بحث تحصیل 
کــودکان بدون شناســنامه و بدون اوراق هویتی اســت 
و همچنیــن ثبت نام اتبــاع خارجی در مــدارس مناطق 
ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در جمهوری اسلامی 
ایران مجاز نیســت؛ یعنی باید تنها در بخش ها و مناطق 
تعیین شده ثبت نام شوند. در این بین، شبکه « یاری کودکان 
کار» از نهادهای فعال تأکید کرده همواره درباره آموزش 
رایگان، با کیفیت و قابل دسترس برای تمام کودکان ساکن 
ایران تلاش می کند و خواستار تحقق کامل حقوق اساسی 
کودکان بر تحصیل و عدم تبعیض طبق پیمان نامه حقوق 

کودک شده بود.
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